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جزئیات سنگ پرانی به بسیجی شهید

تشویق به ازدواج با مُسکن های مقطعی بی فایده است
طبق فرمایشــات رهبر معظم انقلاب و مطابق بــا آموزه های 
دین شریف اســلام، جوانان باید در زمان مناسب ازدواج کرده 
و تشــکیل خانواده بدهند. من به عنوان یک فرد تحصیلکرده و 
دارای شغل که تمایل زیادی هم به تشکیل خانواده دارم هر طور 
که حســاب می کنم قادر به تامین هزینه های آغاز یک زندگی 
معمولی هم نیســتم تا چه رســد به پول ودیعه مسکن و سایر 
چیزها. از مسئولان انتظار می رود تا با مهار کردن گرانی و تورم 
افسار گسیخته، مســیر ازدواج جوانان را تسهیل کنند و دنبال 

مُسکن های مقطعی نباشند.
امامی از تهران

پخش برنامه های شــبکه فراتر در پاداد شهر اهواز قابل 
دریافت نیست

از مدتی قبل شبکه ای با نام فراتر توسط معاونت توسعه و فناوری 
صداوسیماي جمهوری اسلامی شروع به کار کرده که در تمامی 
مراکز استان ها قابل دریافت است. این شبکه تصاویر را با فرمت و 
کیفیت 4K پخش می کند اما در پادادشهر که یکی از محله های 
شهر اهواز است قابل دریافت نیســت و این موضوع هم اکنون 
که جام جهانی فوتبال در حال پخش اســت اهالی این منطقه 
را از دیدن بازی های فوتبال با کیفیت بالا محروم کرده اســت. 

درخواست داریم تا هر چه زودتر این مشکل رفع شود.
 نعمتی از اهواز 

ارتقای، سیاسی کمالشهر، خواسته قدیمی اهالی این شهر است
کمالشــهر که دهی کوچک بود طی 2دهه از جمعیت شــاید 
10هزار نفری به جمعیت 200هزار نفر رسید. با گرانی و تورم و 
مهاجرت عده زیادی از کرج و تهران به این شهر و نیز ویلاسازی 
در ییلاقات اطراف این شهر ازجمله کردان و ولیان و برغان و... هر 
روز بر جمعیت شناور این شهر به خصوص در روزهای تعطیل و 
آخر هفته هم افزوده می شود. امکانات زیرساختی این شهر برای 
همان جمعیت 10هزار نفری هم کافی نبود و طی این مدت هم 
متناسب با جمعیت زیرساخت فراهم نشد در نتیجه این جمعیت 
کلان که عصرها می توان غلغله آن را در خیابــان و پیاده روها 
دید از کمترین خدمات شهری و امکانات رفاهی و زیرساختی 
برخوردارند. همان زمان که رشــد جمعیت شهر آغاز شد طرح 
ارتقای سیاسی این شهر به شهرستان با عنوان شهرستانی شامل 
مهرشهر،  محمدشهر و کمالشهر )شهرهای واقع در پایین اتوبان 
تهران - کرج( در مجلس مطرح شد که پیگیری نشد. جا دارد 
این طرح مجددا و به سرعت مورد بررسی قرار گرفته و ارتقای 
این شهر به شهرستان صورت گیرد. چه بسا شهرهایی که اصلا 
در حد شهر نبودند و روستاهایی که فقط به صورت اسمی شهر 
شدند اما کمالشهر از این قافله عقب مانده و مردم آن که اغلب 
از قشر زحمتکش هستند در مشقت و کمبودهای زیرساختی و 

خدماتی روزگار می گذرانند.
رضایی از کمالشهر کرج 

مسئولان برای تهیه کاغذ نشر، چاره ای  بیندیشند
بدیهی است که تهیه کاغذ برای نشر کتاب اهمیت فراوانی دارد. 
این روزها تهیه کاغذ بسیار سخت و برای ناشران کمتر برخوردار 
در حد غیرممکن شده است. از مقامات مسئول تقاضامندیم برای 

تهیه کاغذ چاره ای بیندیشند.
محمد رجالی از شاهین شهر اصفهان

بانک ها برنامه ای برای پرداخت وام فرزندآوری ندارند
حدود 8 ماه قبل برای دریافت 20میلیون تومان وام فرزند آوری 
ثبت نام کرده و در بانک صادرات شــعبه شهرری سه راه ورامین 
ثبت نام کردیــم. امورمربوط به مدارک، ضامن و ســفته انجام 
شــد ولی بعد از چندین بار مراجعه به بانک می گویند برنامه ای 
برای دادن وام فرزند آوری نداریم و وام نمی دهیم. درحالی که 
انتخاب این بانک از داخل سامانه وام فرزند آوری صورت گرفته و 
مسئولان هم مدام اعلام می کنند که وام فرزند آوری را باید همه 

بانک ها بدهند. واقعا تکلیف ما چیست؟
سمایی از شهرری 

شهرداری کرج، زباله گردها را ساماندهی کند 
در کلانشــهر کرج اغلب بالای ســطل زباله چند نفر در حال 
زیروروکردن زباله ها و جست وجو در آنها و در نتیجه پراکندن آنها 
روی زمین هستند. اینها تحت نظر چه کسانی هستند، کالاهای 
جمع آوری شده اینها را چه کســانی می خرند؟ چرا شهرداری 
به عنوان نهاد مرتبط وارد ساماندهی زباله گردها نمی شود تا هم 
درآمدی کسب شود و هم جلوی این همه آلایندگی و درگیری 

و به هم ریختن چهره شهر گرفته شود.
محمودی از کرج

پله برقی عابر پیاده در فاز یک اندیشه همچنان خراب است
پله برقی پل عابر پیاده در ورودی فازیک شهراندیشه شهریار از 
چندماه قبل تعطیل شده و متأسفانه شهروندان مجبورند از پله 
کنار پله برقی پل عبورکنند. چرا شــهرداری شهر اندیشه هیچ 
اقدامی جهت راه اندازی مجدد این پلــه برقی و رفع نقایص آن 

نمی کند؟ چه زمانی این پله برقی بازگشایی می شود؟
شهروند فازیک شهراندیشه شهریار

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

تیراندازی مرگبار در تبریز
مردی که با همسرش دچار اختلاف شده بود با تیراندازی به سوی 
او جانش را گرفت و برادر و برادرزاده همســرش را نیز با شلیک 

گلوله مجروح کرد.
به گزارش همشــهری، این حادثه عصــر روز جمعه در یکی از 
مناطق تبریز اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که زن و شوهری از 
مدتی قبل با یکدیگر دچار اختلاف شده بودند که با بالا گرفتن 
این اختلافات، مرد جوان در اقدامی هولناک با استفاده از کلت 
کمری که از قبل تهیه کرده بود به ســوی همســرش، برادر و 
برادرزاده او تیراندازی کرد و گریخت. به دنبال این حادثه همزمان 
با مأموران پلیس، امدادگران اورژانس نیز خود را به محل حادثه 
رساندند و مجروحان به مرکز درمانی منتقل شدند اما ساعتی 
بعد همسر ضارب به دلیل شدت جراحات وارده جانش را از دست 
داد و مداوای 2 مجروح دیگر همچنان ادامه دارد. سرهنگ هاشم 
شعفی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی 
با اعلام جزئیــات این پرونده گفت: با اقــدام مأموران انتظامی 
فرد ضارب دســتگیر و سلاح کمری مورد اســتفاده نیز کشف 
شد. به گفته او متهم پس از تشــکیل پرونده به دستگاه قضایی 

تحویل داده شد.

جان باختن جوان نقاش پس از باخت 
تیم ملی به آمریکا

جوان نقاش که هنگام تماشای مسابقه تیم ملی فوتبال با تیم 
ملی آمریکا دچار هیجان شدیدی شده بود بر اثر سکته جانش 

را از دست داد.
به گزارش همشهری، این حادثه سه شنبه شب گذشته، هنگام 
پخش زنده مسابقه تیم ملی فوتبال با تیم ملی آمریکا از تلویزیون 
در شهرک بلکوی یاسوج واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد 
اتفاق افتاد و در جریان آن پسری18ساله که بر اثر هیجان دچار 
سکته شده بود به بیمارستان امام ســجاد شهر یاسوج منتقل 
می شود اما جانش را از دست داد. علی محمد شفیعی، پدر این 
جوان به ایسنا گفت: پس از نیمه اول بازی تیم ملی ایران با آمریکا 
به من اطلاع دادند که برای فرزندم مشکلی پیش آمده، وقتی به 
بیمارستان رفتم او فوت شده بود و تلاش کادر درمان بیمارستان 
برای نجات فرزندم بی نتیجه ماند. روز چهارشــنبه نهم آذرهم 
پیکرش به پزشــکی قانونی انتقال یافت و کالبدشکافی شد و 
سپس جسد به سردخانه منتقل شد. او درباره علت فوت فرزندش 
گفت: منتظر اعلام نظر پزشکی قانونی هستیم. فرزندم نقاش بود 

و استعداد خوبی در زمینه نقاشی داشت.

تصادف مرگبار مینی بوس با وانت
تصادف یــک دســتگاه مینی بوس بــا یک وانت مــزدا به 

جان باختن 2نفر و مصدومیت 7نفر منجر شد.
به گزارش همشهری، این حادثه ساعت 7صبح دیروز )شنبه( 
در فولادشهر اتفاق افتاد. سرهنگ اصغر زارع، رئیس پلیس 
راه فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان درباره جزئیات این 
حادثه گفت: یک دســتگاه مینی بوس که سرویس یکی از 
شــرکت ها بود با یک وانت مزدا در محور فولادشهر برخورد 
کرد. در این حادثه رانندگان هر 2خودرو بر اثر شدت حادثه 
جان باختند و 7نفر از سرنشــینان مینی بوس نیز مجروح و 
روانه بیمارستان شدند. به گفته سرهنگ زارع علت وقوع این 

حادثه در دست بررسی است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

 معمای ناپدید شدن مردی 35ساله که در زمینه خرید 

دادسرا
و فروش ارز دیجیتال فعالیت می کرد در کمتر از 20 

روز با دستگیری دوستش فاش شد. 
به گزارش همشــهری، تحقیقات در این پرونده از چهارم آذر امسال 
شروع شد. آن روز خانواده مردی 35ساله به نام فرهاد راهی اداره چهارم 
آگاهی تهران شدند و از ناپدید شــدن وی خبر دادند. آنها می گفتند 
فرهاد آخرین بار برای دیدن یکی از دوستانش به نام محسن از خانه 
خارج شده و دیگر برنگشته است. خانواده فرهاد پس از ناپدید شدن او 
همه جا را به دنبال وی گشته و سراغش را از همه دوستان و آشنایانش 
گرفته بودند اما در نهایت وقتی خبری از او پیدا نکرده بودند، راهی اداره 
پلیس شده و گفتند که احتمال می دهند فرهاد قربانی حادثه ای شوم 
شده باشد. در این شرایط بود که مأموران اداره چهارم آگاهی تهران 
به دستور قاضی عظیم سهرابی، بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی 

تهران تحقیقات برای یافتن ردی از مرد ناپدید شده را آغاز کردند.

ردپای یک دوست
بررسی ها در این پرونده ادامه داشــت و از آنجا که فرهاد آخرین بار با 
دوستش محسن قرار ملاقات داشت، تحقیقات در این شاخه متمرکز 
شد. بررسی ها حکایت از این داشت که مرد گمشده آخرین بار از خانه 
خارج شد و در یکی از خیابان های شرق تهران با محسن ملاقات کرده 
است. او سپس سوار بر ماشــین دنا پلاس دوستش شده و از آن پس 
دیگر کسی وی را ندیده است. از سوی دیگر بررسی مکالمات تلفنی مرد 
ناپدید شده نیز نشان می داد که محسن آخرین فردی است که وی با او 
در ارتباط بوده است. همه این اطلاعات نشان می داد که کلید معمای 
ناپدید شدن فرهاد در دستان دوستش محسن است و به این ترتیب 

دستور بازداشت این مرد از سوی بازپرس جنایی تهران صادر شد.

سکوت متهم 
محسن، روز چهارشنبه گذشته در عملیاتی غافلگیرانه از سوی مأموران 
اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بازداشت شــد. او اما در بازجویی ها 
گفت که از سرنوشت فرهاد بی خبر اســت. او مدعی شد: من و فرهاد 
با یکدیگر کار می کردیم و مراوده های مالی داشتیم اما هیچ اختلافی 

میان ما وجود نداشت.
وی ادامه داد: آخرین بار هم فرهاد سوار ماشین من شد و با هم برای 

انجام یک معامله کاری به سمت دماوند رفتیم و بعد، او از من جدا شد 
و رفت تا به کارهای دیگرش برسد. من و فرهاد مدت هاست که در کار 
خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستیم و او هم احتمالا بعد از اینکه از 

من جدا شده برای معامله کاری نزد شخص دیگری رفته است.

اقرار به جنایت
اگرچه مرد بازداشت شده اصرار داشــت که بی گناه است و اطلاعی 
از سرنوشت دوســتش ندارد اما به نظر می رســید حقیقت را کتمان 

می کند. در این شرایط، بازپرس جنایی دســتور بازداشت او و انجام 
تحقیقات بیشتر از وی را صادر کرد. از سوی دیگر خانواده مرد گمشده 
نیز اصرار داشتند که محســن برخلاف ادعاهایش با پسر آنها دچار 
اختلافات مالی شده بود و آنها شکی ندارند که او راز ناپدید شدن فرهاد 
را می داند. تحقیقات از محسن ادامه داشت تا اینکه دیروز وی سرانجام 
سکوتش را شکست و اسرار ناپدید شدن دوستش را فاش کرد. او گفت: 
من فرهاد را با شلیک گلوله به قتل رسانده ام. متهم ادامه داد: مدت ها 
بود که با فرهاد دچار اختلافات مالی شده بودم و می دانستم که او به 
تازگی معادل 8میلیاردتومان بیت کوین خریداری کرده اســت. کار 
من و فرهاد، خرید و فروش ارزهــای دیجیتال بود و روز حادثه با وی 
قرار گذاشتم تا درباره اختلافات مان با او صحبت کنم. به جز من یکی 
دیگر از دوستانم نیز حضور داشت و من از قبل یک اسلحه کلت تهیه 
کرده بودم تا چنانچه با فرهاد درگیر شدم از آن برای تهدید استفاده 
کنم اما فکرش را نمی کردم که دستانم به خون آلوده شود. متهم گفت: 
چهارم آذرماه، فرهاد سوار ماشــین دناپلاس من شد و به همراه نفر 
سوم به سمت دماوند حرکت کردیم. به او گفته بودم قرار است معامله 
جدیدي را انجام بدهیم و او لپ تاپی که کیف پول مجازی اش در آن 
بود، همراهش بود. می دانستم معادل 8میلیارد تومان ارز دیجیتال در 
کیف پول مجازی اش است و به همین دلیل روز حادثه وقتی به محلی 
خلوت رسیدیم، به سمت او شلیک کردم و بعد درحالی که رمز کیف 
پولش را داشتم، دست به سرقت 8میلیاردی ارزهای دیجیتال او  زدم. 
سپس جسد خونین او را در صندوق عقب گذاشتم و به همراه دوستم 
راه افتادیم به سمت ایوانکی. بی هدف رانندگی می کردم تا هوا تاریک 
شود و بعد از آن جسد فرهاد را با همدستی دوستم در بیابان دفن کنیم. 
وقتی هوا کاملا تاریک شده بود، در بیابان های ایوانکی گودالی کندیم 
و جسد را دفن کردیم. سپس روز بعد ماشین را شستیم تا آثار خون 
در آن به جا نماند تا اینکه در نهایت دستگیر شدم و هرچه خواستم از 
زیر بار اتهام و اعتراف فرار کنم موفق نشدم. پس از اقرار متهم، تیمی از 
مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران صبح دیروز )شنبه( به همراه 
متهم راهی ایوانکی شــدند و با راهنمایی متهم، جسد را از زیر خاک 
بیرون کشیدند تا به پزشکی قانونی منتقل شود. از سوی دیگر متهم 
به قتل با قرار قانونی در اختیار مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
قرار گرفته است و جســت و جو برای بازداشت همدست وی از سوی 

کارآگاهان ادامه دارد.

یک ماه پس از شهادت سیدروح الله 

پیگیری
عجمیــان، جــوان بســیجی در 
درگیری های خیابانی کرج، شــمار 
دیگری از متهمان پرونده قتل او در ســومین جلسه 
محاکمه، جزئیات بیشــتری از ســنگ پرانی و نحوه 

شهادت او را شرح دادند.
به گزارش همشهری به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، 
ســیدروح الله عجمیان از بســیجیان حــوزه ۴17 
کمالشــهر کرج بود که روز پنجشــنبه 12 آبان ماه 
امسال در جریان درگیری های خیابانی در محدوده 
بهشت ســکینه)س( کرج با ضربات چاقو و سنگ به 
شهادت رسید. به دنبال این حادثه 15نفر از عاملان 
این جنایت دستگیر و شماری از آنها هفته گذشته در 
دادگاه انقلاب کرج محاکمه شدند. صبح دیروز نوبت 
به تعداد دیگری از متهمان این پرونده رسید تا در برابر 

اتهام افساد فی الارض از خود دفاع کنند.

2لگد به شهید زدم
در ابتدای ســومین جلسه رســیدگی به این پرونده 
که صبح دیروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی 
کرج، به ریاست قاضی سیدموسی آصف الحسینی و با 
حضور مستشاران دادگاه برگزار شد نماینده دادستان 
کیفرخواســت درباره یکی از متهمان را قرائت کرد و 
در ادامه این متهم در جایگاه ایستاد و به دفاع از خود 
پرداخت. او گفت:  شــب قبل از حادثه، من شب کار 
بودم، ساعت 12 روز بعد به همراه دوستانم آمدیم تا 
به سمت خانه برویم، ترافیک بود، خواستیم از ترافیک 
خارج شویم، ورودی کمالشــهر به شدت شلوغ بود و 
یک خودروی سواری ساینا توجه من را به خود جلب 
کرد. داشتم به صحنه نگاه می کردم که یک نفر از پشت 
دستم را گرفت و گفت یک کاری کن، من هم دو تا لگد 
به بدن شهید به قسمت بازو و کتفش وارد کردم و آمدم 
کنار. این متهم همچنین در آخرین دفاع از خودش 
گفت: من توبه کردم، از خــدا می خواهم گناهانم را 

ببخشد، از شما می خواهم من را ببخشید. من با قصد 
و نیت قبلی به بدن شهید ضربه نزدم.

کشیدن پیکر شهید روی زمین
متهم بعدی جوانی است که پیکر شهید را روی زمین 
کشیده است. او وقتی در جایگاه قرار گرفت درباره روز 
حادثه گفت: اتهامات وارده نسبت به خود را قبول ندارم. 
من فقط در روز 12 آبان شعار دادم. آن روز همراه 2 نفر 
از دوستانم از خانه خارج شدیم و به بهشت سکینه)س( 
رفتیم. ترافیک ســنگینی در اتوبان پشــت بهشــت 
سکینه)س( شکل گرفته بود. کنار اتوبان ایستاده بودم، 
به دوستانم زنگ زدم که جواب من را ندادند. افراد حاضر 
در صحنه شعار مي دادند. در حال رفتن به سمت پایین 
اتوبان بودم که دیدم داد می زنند بسیجی، بسیجی؛ دیدم 
که شهید داشت می دوید و رفت لابه لای ماشین ها.  یک 
نفر به وی لگدی زد و سرعت شهید کم  شد و به زمین 
افتاد که در ادامه دیدم چند نفر وی را کتک می زنند اما 
من ضربه ای نزدم. او ادامه داد: من از روی دلسوزی برای 
اینکه بدن شهید وسط اتوبان نباشد و یک زمانی ماشین 

از روی آن عبور نکند، اقدام به کشیدن بدن وی کردم.

دفاعیات متهم سنگ پران
متهم دیگر فردی است که به ســوی شهید سنگ 
پرتاب کرده است. او دراین باره گفت: من در کردان و 
در شرکتی که مربوط به لولای در است کار می کنم. 
روز حادثه در اتوبان و زمانی که داخل خودرو بودم 
دیدم یک نفر مانند یک سرباز در حال دویدن است. 
از ماشین پیاده شدم و دویدم و به افرادی که شهید 
را دنبال می کردند، گفتم بابا سربازه نزنیدش. دیدم با 
سنگ شهید را می زنند و سرم را چرخاندم  تا صحنه 
را نبینم. یک آن شــنیدم که یک نفر گفت زدمش، 
کشتمش. دیدم که یک نفر بدن شهید را روی زمین 
می کشد، در آنجا نماندم و رفتم به سمت خانه. از شما 

می خواهم که من را عفو کنید.

من فقط شعار دادم
فرد دیگری که در این جلسه محاکمه شد نیز ازجمله 
افرادی است که روز حادثه در آنجا حضور داشت. او 
در دفاعیاتش گفت: بخشی از اتهامات وارده نسبت 
به خود را قبول ندارم، من در محل حضور داشتم اما 
علیه شهید عجمیان اقدامی انجام ندادم. پدر من به 
تازگی فوت کرده است، وارد بهشت سکینه)س( که 
شدم مأموران یگان ویژه را دیدم. نیم ساعتی بر سر 
مزار پدرم نشستم. زمانی که برگشتم دیدم عده ای 
در  اتوبان جمع شده و دســت می زنند و بر زمین پا 
می کوبند و »حدیث، حدیث« می گویند. بعد داخل 
خودروی خودم رفتم، نیم ساعتی در ماشینم نشستم، 
به قصد خروج از بهشت سکینه)س( به سمت اتوبان 
رفتم و دیدم که عده ای تجمع کردند و اتوبان بسته 
است. از ماشین پیاده شــدم و خودم را به آن سمت 
اتوبان رساندم، با حضور در محل جو زده شده بودم 
و کمی شــعار دادم. دیدم که شهید در حال دویدن 
است و یک نفر به وی زیر پا زد و همان لحظه به زمین 
خورد. من ضربه ای به بدن شــهید نزدم. دیدم یک 
نفر به بدن شهید که روی کاپوت خودروی سواری 
ساینا بود، ضربات چاقو وارد کرد. او در ادامه گفت: 
در اتوبان یک جوان در کیفش ســنگ داشــت که 
زیپ کیفش را باز کرد و سنگ ها را بر زمین ریخت و 
به افراد حاضر در صحنه گفت بیایید سنگ، که من 

یکی از سنگ  ها را برداشتم و در آخر هم آن را در کنار 
اتوبان انداختم. اتهام افسادفی الارض را قبول ندارم و 

تقاضای عفو دارم.

می خواستم ببینم شهید زنده است یا نه
در ادامه رسیدگی به این پرونده متهم دیگری به دفاع از 
خود پرداخت و گفت: با برادر و پسرعمویم بابت حضور 
در بهشت سکینه)س( و فاتحه خوانی برای خانم نجفی 
حضور پیدا کردیم. زمانی که به بهشت سکینه)س( 
رفتیم در ورودی آن بسته بود. یک خانم شعاری داد، 
یک کامیون رد شد و بوق زد و چند نفر شروع به دست 
زدن کردند. از محل فاصله گرفتیم، دیدیم که افرادی به 
مأموران سنگ می زدند. من هم چند عدد سنگ پرتاب 
کردم. دیدم فردی روی زمین افتاده است. با پای خودم 
ضربه ای به کف کفش او زدم که ببینم زنده است یا نه. 
او ادامه داد: من اتوبان را نبستم. زمانی که می خواستیم 
از محل دور شــویم به برادر نامزدم زنگ زدم تا ما را با 
خود ببرد. حتی ماشین پدرم را که با آن به محل رفته 
بودیم همان جا گذاشتیم. من هیچ فیلم و عکسی از 
آن مکان نگرفتم و هیچ استوری در این رابطه منتشر 
نکردم و بدون هیچ قصد و نیتی در محل حاضر شدم. 
از پروردگار و شــما طلب عفو دارم. با پایان دفاعیات 
متهمان و وکلای مدافع شان، قاضی آصف الحسینی 

ختم جلسه را اعلام کرد.

مرد جوان پس از 3 روز به قتل دوستش اعتراف کرد

شلیکبرایسرقت8میلیاردتومانبیتکوین

 به دنبال درگیری مســلحانه چند مــرد در منطقه 

جنایی
شالکوه شهرستان رشت بر سر قمار و اختلافات قبلی 
که منجر به قتل یک مرد و مجروح شدن 2نفر شد، 

عامل این جنایت در مخفیگاهش دستگیر شد.
به گزارش همشهری، حوالی ســاعت1:30 بامداد پنجشنبه اهالی 
محله شالکوه شهرســتان رشــت صدای درگیری چند مرد را در 
خیابان شنیدند. عده ای از آنها چوب و چماق در دست داشتند و با 
هم درگیر شــده  بودند اما در همین هنگام یکی از طرفین درگیری 
که سلاح شکاری به دست داشت، گلوله ای شلیک کرد و حادثه ای 

هولناک را رقم زد.
ساچمه های شلیک شده از سلاح شکاری به 3نفر از طرفین درگیری 
اصابت کرد که باعث مرگ یکی از آنها و مجروح شدن 2نفر دیگر شد. 
این در حالی بود که مرد مسلح و همدستانش پس از این اتفاق پا به 
فرار گذاشتند و در تماس شاهدان با پلیس، تیم  جنایی راهی محل 

حادثه شدند.
مردی که جانش را از دست داده بود، حدودا ۴0ساله  و 2نفر دیگری 
که همراه او بودند 21 و 28ساله بودند که مجروح شده و به بیمارستان 
منتقل شــدند. مأموران برای کشــف راز این جنایت به تحقیق از 
2مجروح حادثه پرداختند و یکی از آنها گفت: مقتول از قبل با مردی 

۴8ساله و برادرهایش در این منطقه اختلاف داشت. اختلاف آنها بر 
سر قمار بود و مدتی قبل که مقتول به مقابل پاتوق مرد ۴8ساله رفته 
بود، توسط او و برادرهایش کتک خورده بود. آنها با چوب مقتول را 
کتک زده بودند و همین باعث شــده بود که وی از آنها کینه به دل 
بگیرد. به همین دلیل شب حادثه از من و دوست دیگرمان خواست 
که برای گوشمالی مرد ۴8ساله همراه وی برویم. ما هم قبول کردیم 
و درحالی که چوب در دست داشتیم، به آنجا رفتیم اما وقتی درگیری 
رخ داد، آن مرد با سلاح شکاری اقدام به شلیک کرد که ساچمه های 

شلیک شده جان مقتول را گرفت و ما را هم زخمی کرد.
با این اطلاعات دستور بازداشت عامل جنایت و 2برادرش که در این 
درگیری حضور داشتند، صادر شد. هر سه متهم پس از جنایت فرار 
کرده بودند و در این شرایط جست وجو برای شناسایی مخفیگاه آنها 
ادامه داشت تا اینکه عصر جمعه، محل اختفای هر سه متهم در یکی 

از محله های رشت شناسایی شد.
سرهنگ حسین حسن پور، جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان 
با بیان این خبر گفت: قاتل ۴8ســاله و 2بــرادرش در یک عملیات 
ضربتی دستگیر شدند و در تحقیقات معلوم شد که مقتول به همراه 
همدســتانش به علت اختلافات قبلی و قمار با چوب و چماق با آنها 
درگیر شده بودند که در این میان یکی از آنها با سلاح شکاری اقدام 

به شلیک کرده و این جنایت را رقم زده بود.
وی با اشــاره به اینکه عامــلان این جنایت در کمتر از 2۴ســاعت 
شناسایی شدند، افزود: با کشف یک قبضه سلاح شکاری در مخفیگاه 
متهمان، برای آنها قرار قانونی صادر شــد و پرونده شان در اختیار 

مرجع قضایی قرار گرفت.

درگیری قماربازها، جنایت آفرید

پسری بعد از 29سال به مادرش رسید
پسری که 29ســال قبل به دنبال جدایی والدینش، مادرش 
را گم کرده بود با تلاش پلیس توانســت  او را پس از ســال ها 

پیدا کند.
به گزارش همشهری، رســیدگی به این پرونده از اوایل آذرماه 
امســال در اداره چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ آغاز شد. 
پسری 29ساله مدعی بود که از بدو تولد تاکنون از مادرش جدا 
شده و پس از چندین سال جست وجو هیچ ردی از او پیدا نکرده 
اســت. او از زمان تولد با پدرش زندگی می کرد و می گفت که 
پدرش نیز هیچ ارتباطی با خانواده مادرش نداشته و نتوانسته 
در یافتن مادرش به او کمک کند. از طرفی پدر او نام مادرش 
را از شناســنامه اش پاک کرده بود و این موضوع کار را دشوار 
می کرد. در این شرایط بود که تحقیقات مأموران پلیس آگاهی 
برای یافتن مادر این مرد جوان آغاز شد. ابتدا ماموران پلیس 
با شناسایی بیمارستان محل تولد این جوان در جنوب تهران 
به آنجا رفتند و توانستند سرنخ هایی از هویت مادر او به دست 
آورند. در ادامه با استعلام مدارک هویتی این زن پی بردند که 
او در قید حیات است و در تهران زندگی می کند. در این شرایط 
مأموران این زن را پیدا کرده و به پلیس آگاهی دعوت کردند. 
به این ترتیب با گذشت 29سال از جدایی این مادر و پسر آنها 

یکدیگر را پیدا کردند.
ســرهنگ علی ولیپورگودرزی، رئیس پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ در این باره گفت:  این زن به مأموران گفت که 29 سال 
قبل پس از تولد فرزندش باتوجه به اختلاف شــدیدی که با 
همسرش داشته از او جدا شده و کودک را به او تحویل داده و 
زندگی جدیدی را آغاز کرده است. او پس از آغاز زندگی جدید 
و ازدواج مجدد، چندین سال دنبال فرزند خود در تهران بوده 
اما با توجه به تغییر نشانی خانه همسر سابقش موفق به یافتن 

او نشده بود.

  سومین جلسه محاکمه عاملان شهادت  شهید عجمیان به صورت علنی برگزار شد

معجزۀ مظلومیت
ادامه از صفحه اول

و ترکیبی آن برجسته بود. باطل السحر این جنگ همه جانبه 4 اغتشاشات اخیر ابعاد فراوان دارد اما جنگ روانی و شناختی 
ازجمله معجزه مظلومیت بود. شهدایی که معصومانه و مظلومانه با 
بربریت و سبعیت تمام به شهادت رسیدند؛ از شهید آرمان علی وردی 
که حاضر نشد کمترین انفعالی نسبت به ارزش هایش نشان دهد، تا 
شهید سیدروح الله عجمیان که برای دفاع از مقام زنان عفیفه، خود را 
قربانی کرد، تا شهید حمید پورنوروز و شهید حمزه علینژاد و شهید 
دانیال رضازاده و شهید حسین زینال زاده و... که هریک وجوهی از 
اعجاز مظلومیت را در آستین داشــتند. درجات بلندمرتبه الهی، 

گوارای وجود این اعجازگران قرن باد.


